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اهمیت اهرم بازدارندگی

داســتان شکست ایران در کشاکش با روسیه و از دست رفتن قفقاز حکایتی 
تلخ بوده که سؤالاتی بسیار نیز پدید آورده است؛ ازجمله اینکه چرا با وجود 
رشادت ســرداران ایرانی مانند عباس میرزا و راهبردهای جنگی آنها، هیچ توفیقی 
نصیب اردوگاه ایران نشد. مازیار بهروز، استاد تاریخ در دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو، 
در کتاب «ایران در جنگ: تعامل با جهان مدرن و کشــاکش با امپراتوری روســیه» 
درصدد اســت با نگاهی واقع بینانه بر اساس اسناد و داده  های موجود و با تأکید بر 
تاریخ نظامی، دیپلماتیک و سیاسی یک روایت و بستر تاریخی برای مطالعه و درک 
ایــن بخش مهم از تاریخ ایرانِ قاجار از اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم به 
دست دهد که سلطنت آقا محمد شاه (۱۷۸۹-۱۷۹۷/ ۱۱۶۸-۱۱۷۶) و فتحعلی شاه 
(۱۷۹۶-۱۸۳۴/ ۱۱۷۶-۱۲۱۳) را در بر می  گیرد. فصل نخست کتاب به شرح وحدت 
ســرزمینی دوباره ایران تحت حکمرانی قاجارها، پس از یک قرن دشــوارِ همراه با 
ویرانی می  پردازد. ایــن مرحله که در ۱۱۵۸/۱۷۷۹ و حاکمیت آقا محمدشــاه آغاز 
می  شــود، هنوز پایان نیافته بود که وی در ۱۱۷۶/۱۷۹۷ در شوشــا (قره باغ امروزی) 
کشته شد. شخصیت، سهم و نقش و میراث آقا محمد به طور مشروح در این فصل 
مورد بررسی قرار می  گیرد. فصل دوم به بررسی جامعه ایران در اواخر قرن هجدهم 
و اوایل قرن نوزدهم در آستانه یورش امپریالیستی در دوران سلطنت فتحعلی  شاه 
اختصاص یافته اســت. اینجا توجه ویژه  ای به شــرایط نظامی قاجارها، تشکیلات 
حکومتی ریشــه  دار در سنت ایرانی  ـاســلامی  و میراث ایلیاتی این منطقه می  شود. 
سومین فصل به جنگ نخست ایران و روس در پرتو فعالیت  های فشرده دیپلماتیک، 
دسیســه  های بین  المللی و اصلاحات پس از رویارویی  هــای اولیه نظامی پرداخته 
اســت. فصل چهارم دوران فترت بیــن دو جنگ ایــران و روس را مورد توجه قرار 
می  دهد  و اینکه  مانند جنگ نخست، ایران از سرزمین خود دفاع می  کرد. فصل پایانی 
شــامل هفت مشاهده تحلیلی پیرامون دوران مورد مطالعه می  شود. از نگاه مازیار 
بهروز، تاریخ قاجار در طول دوران پساقاجاری دستخوش بازنگری  ها و تحریف  های 
بسیار شده و برای مرور آن عصر و پرداختن به مغالطه  های تاریخی، توجه به هفت 
نکته راهگشــا خواهد بود. نکته اول، «نگاهبانی از ممالک محروسه»: طبقه حاکم 
قاجار درک روشــنی از مرزهای تاریخی قلمرو خود داشت که به آن ایران می  گفت. 
هدف آقا محمد شاه تثبیت مرزهای امپراتوری خود در محدوده دوران صفویه بود. به 
 یقین، وی در ۱۱۷۶/۱۷۹۷ آماده می  شد که به بخارا حمله کند که ناچار شد با شتاب 
به قفقاز بازگردد تا با ارتش مهاجم روس به فرماندهی زوبوف رویارو شود، که ترور 
و کشته شد. بنابراین، پروژه وحدت دوباره امپراتوری وی ناتمام ماند. با این حال، هم 
وی و هم فتحعلی شاه جانشینش، چالش  های پیش رو از سوی قدرت های اروپایی، 
به ویژه روســیه  را تا اندازه  ای درک می  کردند. آنچه هیچ یک به درک آن نرسیدند  این 
بود که تهدید امپریالیسم اروپایی نه  فقط از ناحیه روسیه، بلکه بریتانیا به دلیل هند، 
فرانســه و دیگران نیز ناشــی می  شــد. در غیر این صورت، درک آن دشوار است که 
فتحعلی شاه چرا قرارداد یک جانبه ایران و بریتانیا را در ۱۸۰۰ امضا کرد. با این همه، 
مهم  ترین دســتاورد دوران مورد بررســی، وحــدت دوباره ایران و ایجــاد بنیادها و 
ساختارهایی برای تداوم آن بود. نکته دوم، «راهبرد جنگی ایران»: آقا محمد شاه در 
رویارویی با ارتش روسیه اعتماد به نفس نشان می  داد، که مبتنی بر درک وی از قدرت 
روسیه و توانایی خود به مقابله با آن بود. راهبرد وی دست زدن به جنگ نامتقارن از 
طریق پرهیز از رویارویی مستقیم با قدرت آتش روسیه و به جای آن عقب  نشینی و 
اجرای سیاست زمین سوخته  و استفاده از راهکارهای جنگ سنتی و پارتیزانی ایرانی 
بود. اما امپراتوری روســیه برتری آشکاری بر ایران قاجاری به لحاظ جمعیتی، توان 
نظامی، ثروت و منابع داشت. نکته سوم، «بستر جهانی»: برخورد ایران با امپریالیسم 
و جهان مدرن را باید در یک بســتر جهانی نگریست. ایران قاجاری را  آنگاه که پای 
شکســت نظامی به میان می  آمد و ســرانجام آن فروافتادن تا ســطح یک کشــور 
نیمه مستعمره در قرن نوزدهم بود، نمی  توان یک استثنا به شمار آورد. نکته چهارم، 
«نقش علما»: تشــکیلات علمای شیعه، هم در ایران و هم در عراق، به طور کلی از 
اصلاحات و تلاش  های جنگی قاجارها حمایت می کردند. نشــانه  های کافی وجود 
دارد که اصلاحات عباس میرزا نه  فقط با عدم مخالفت علمای بلندپایه روبه رو نشد، 
بلکه علما از آن خشنود بودند و فتاوایی در حمایت از جنگ با روسیه صادر کردند. 
نکته پنجم، «رویارویی با امپریالیسم»: ایران در اوایل قرن نوزدهم در میان شبکه  ای 
از دسیسه و دیپلماسی اروپایی گرفتار آمده که رهایی از آن دشوار اگر نه ناممکن بود. 
همچنان که امپراتوری عثمانی، قبایل بومی آمریکای شــمالی و بســیاری از دیگر 
مردمــان غیر غربی دریافتــه بودند، قراردادهــا، پیمان  ها  و وعده  هــای قدرت  های 
امپریالیستی مادامی که به سود آن قدرت  ها بودند، ارزش کاغذشان را می  داشتند. و 
آنگاه که به سودشــان نبود و قدرت های امپریالیستی آماده ازسرگیری مخاصمات 
می  شدند، جنگ دوباره سر می  گرفت. نکته ششم، «عباس میرزا»: نقش عباس میرزا 
در این دوره از جنگ و اصلاحات نیاز به ارزیابی دوباره دارد. وی به تجملات اهمیت 
نمی  داد و بیشــتر نگران مساعی جنگ و مشتاق یادگیری و یکی از پیشگامان ترویج 
اصلاحات نوسازانه تجددگرایانه در ایران بود. با این همه، عباس میرزا نشان داد که 
فرمانده نظامی ضعیفی اســت  و به  رغم آرزوی بزرگش در فراگیری اســرار برتری 
غرب، نتوانســت خود را از تربیت و فرهنگ صحرانشــینی ایلیاتی رها کند. و نکته 
هفتم، «بازدارندگی»: ایران در سراســر دوران تعامل خود با قدرت های غربی فاقد 
اهــرم بازدارندگی بود  و در هیچ جا این فقدان نمایان  تر از دو جنگِ با روســیه نبود. 
جنگ  های با روسیه هم به لحاظ جانی و هم مادی پرهزینه بودند. ایران می  کوشید 
کــه جنگ را برای روس  ها آن قدر پرهزینه کند که دســت از تجاوز بردارند، و به این 
ترتیــب درجه  ای از بازدارندگی ایجاد کند؛ و ایــن کار را با به میدان آوردن ارتشِ به 
لحاظ عددی برتر خود و ســعی در یافتن یک متحد کمک  کار یاور اروپایی، هم برای 
گرفتن آموزش مدرن و هم کمک مالی، انجام داد. اما هیچ یک از این دو تمهید مؤثر 
نیفتاد. ایران از زمان امپراتوری افشار  به هیچ کشوری حمله نکرده است. با این حال، 
فقدان یک اهرم بازدارنده مشکل عمده ایران در بقیه قرن نوزدهم تا میانه  های قرن 
بیســتم بود. ایــران بار دیگر طی جنگ جهانی اول از ســوی روســیه  و در ۱۲۹۹ و 
۱۳۲۰-۲۵ از ســوی اتحاد شوروی مورد حمله قرار گرفت. بریتانیا در ۱۲۰۷، ۱۲۳۵، 
۱۲۹۳-۱۳۰۰  و ۱۳۲۰-۱۳۲۴ بــه ایران حملــه و در کودتا علیه دولت ملی محمد 
مصدق همراه با ایالات متحده در ۱۳۳۲ شرکت کرد. طی جنگ ایران و عراق در دهه 
۱۳۶۰، عراق به  شهرهای ایران حمله و علیه نیروهای مسلح و غیرنظامیان ایران از 
سلاح شیمیایی استفاده کرد، ضمن آنکه قدرت های غربی به عراق کمک  های فنی 
و مالی می  رساندند. ایالات متحده در پوشش سازمان ملل کمک دیپلماتیک به عراق 
در ارتباط با لاپوشانی جنایات جنگی آن و کمک اطلاعاتی درباره تحرکات نیروهای 
ایرانی می  داد. این پیشینه تاریخی ایران را بر آن داشته که امروز با تقویت و تحکیم 
مجتمع نظامی  ـصنعتی بومی خود، به  درجه  ای از بازدارندگی دســت یابد. طرفه 
اینکه  این توان بازدارندگی محدود موجب نگرانی غرب شــده اســت و لذا از ایران 

می  خواهد که این امکانات را برچیند.
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 بحث هــای زیادی درباره زمان شــکل گیری ســازمان مجاهدین خلق وجود   �
دارد. گویا شــما نظرات متفاوتــی درباره زمــان تأســیس و چهره هایی که این 
سازمان را تشــکیل دادند دارید. سازمان مجاهدین چه زمانی و توسط چه کسانی 

تشکیل شد؟
نام سازمان مجاهدین خلق در دی ماه ۱۳۵۱ در زندان انتخاب شد. این سازمان 
در اول شهریور ۱۳۴۴ توسط محمد حنیف نژاد، سعید محسن و عبدالرضا نیک بین 
رودسری تأسیس شد. اولین جلسه  سازمان نیز در پانزدهم شهریور ۱۳۴۴ در تبریز 
با حضور ۱۷ نفر منعقد شد. من تنها کسی هستم که این را افشا کرد ه ام چون تنها 
بازمانده  هســتم. همان روز اول ســه نفر از مدعوین که با آنها تماس گرفته شده 
بود تا در این جلسه شــرکت کنند اعلام انصراف کردند. پیش از جلسه اطلاعاتی 
از مبارزه و تشــکیلات توسط محمد حنیف نژاد و سعید محسن و دوستان دیگر به 
افراد داده شــده بود و همان ابتدا سه نفر کنار رفتند و در حقیقت جلسه با ۱۴ نفر 
تشــکیل شد. از آن چهارده نفر، به جز حنیف نژاد و مهندس حبیب یکتا، دیگران را 
فقط از روی چهره می شناختم و اسامی شان را بعدا به دست آوردم. از این ۱۴ نفر 
نیز، سه نفر بعدا از ســازمان کناره گیری کردند یا کنار گذاشته شدند. نفر اول یکی 
از بنیان گذاران ســازمان یعنی عبدالرضا نیک بین رودســری بود که سال ۱۳۴۷ از 
ســازمان کنار گذاشته شد. دومین نفر مهندس حبیب یکتا بود که اولین جلسه در 
خانه ایشان تشکیل شــده بود و او هم در سال ۱۳۴۸ از سازمان کنار گذاشته شد. 
البته چون من با ایشان مرتبط بودم، حدود یک سال مدارا کردم، اما در سال ۱۳۴۸ 
ایشان را به طور کامل از سازمان ایزوله کردیم. نفر دیگری هم از سازمان کنار رفت 
که من نامش را نمی دانم. در نتیجه از آن تعداد شــرکت کنندگان اولیه در جلسه 
تأســیس سازمان، ۱۱ نفر باقی ماندند که اسامی شان را تا جایی که می دانم و یادم 
است عرض می کنم: محمد حنیف نژاد، سعید محسن، عبدالرضا نیک بین رودسری، 
ناصر صادق، حبیب یکتا، احمد رضایی، فیروز طاهرزاده، حسین احمدی روحانی 
و تراب حق شــناس. نام من با عنوان فیروز، اولین نام مستعار سازمان است چون 
زمانی که محمد حنیف نژاد افراد را به هم معرفی می کرد همین طوری من را با نام 
فیروز معرفی کرد و این نام تا آخر روی من ماند و من را به این نام می شناسند، نه 
با نام حسین علی که اسم شناسنامه ای من است و نه نام محمود که در خانواده و 

اطرافیان به این نام صدا می کنند و مادرم این نام را انتخاب کرده بود.
 چرا این جلسه در تبریز برگزار شد؟  �

این تنها موردی است که در مرکز اسناد، خود رئیس مرکز در آن دوره یعنی در 
ســال ۱۳۸۴ از من ســؤال کرد و گفت نام مکان را نگویید تا من بگویم. شروع کرد 
به نام بردن جاهایی مثل الجزایر، قاهره، بلغارســتان و من گفتم هیچ کدام نیست، 
بیست سؤالی نکنید، شما نمی دانید، جلسه حتی در تهران هم تشکیل نشد. تا این 
را گفتم جابه جا شــد و پرســید پس کجا بود؟ گفتم این جلسه در تبریز و در خانه 
پدری مهندس حبیب یکتا که خالی بود تشــکیل شــد. یک مقدار پتو و وســایل و 
کمی هم غذا بردیم، چون دوســتان ساده زیست بودند. در همان جلسه خط مشی 
به صورت لفظی و شــفاهی تعیین شــد که بعدا بر همین اســاس من استراتژی 
سازمان را نوشتم. پیش تر اشاره کردم که سه نفر از شرکت در جلسه انصراف داده 
بودند و علتش شرکت در مبارزه مسلحانه برای سرنگونی نظام شاهنشاهی بود. تا 
آن موقع هیچ تشکیلاتی با این خط مشی اعلام وجود نکرده بود. ولی بعد از سال 
۱۳۴۲ و جریــان پانزده خرداد خیلی ها علاقه مند بودند کــه نحوه مبارزه را تغییر 
دهند، چون به این نتیجه رسیده بودند که با نظام شاهنشاهی با زبان پارلمانتاریسم 
نمی شــود صحبت کرد و باید طرح دیگری اتخاذ کنیم که آن جز جنگ مسلحانه 
چیز دیگری نبود. حالا اینکه نحوه انتخاب جزئیات روش چگونه باشــد مســئله 
بعدی اســت، اما اصل این بود که با نظام شاه باید مسلحانه برخورد کرد. بنابراین 
آن چهارده نفر باقی مانده با توافق بر سر این مسئله که باید مبارزه مسلحانه انجام 
بگیرد، در جلسه شرکت کردند و این اصل را پذیرفتند، چون شرایط جنگ مسلحانه 
با شــرایط یک حزب سیاسی تفاوت ماهوی دارد. این مسئله ای است که هنوز که 
هنوز است خیلی از کسانی که آن زمان علاقه مند یا سمپات سازمان بودند یا حتی 

برخی از اعضای پایین ســازمان درباره اش اشتباه می کنند، یعنی مسئله سازمان را 
با حزب اشــتباه می کنند. در آن جلسه یک سازمان تشکیل شد نه حزب. تشکیلات 
ســازمان براساس فرماندهی اســت نه رهبری جمعی و حزبی. با توجه به اینکه 
ســازمان شرایط جنگ مسلحانه را پذیرفت، قبول کرد که شدیدا در اختفا کار کند. 
تمام کســانی که در آن جلسه شرکت کرده بودند با رضایت خاطر روی این مسئله 
توافق کردند که مبارزه به صورت مسلحانه باشد و تشکیلات هم به صورت سازمان 

باشد و نه حزب.
 گویا شما قبل از اینکه ســازمان تشکیل شود، آقای حنیف نژاد را می شناختید.   �

آشنایی شما از چه طریقی بود؟
بلــه. ابتدا توضیح دیگری می دهم. در جریــان تظاهراتی که نهضت آزادی با 
عنوان «اصلاحات آری، دیکتاتوری نه» علیه اقدامات شاه ترتیب داده بود، عده ای 
دستگیر شدند. در آن دوره ایالات متحده مخصوصا حزب دموکرات آمریکا به این 
نتیجه رسیده بود که کشــورهای نیمه  فئودال و نیمه   مستعمره قادر به مقابله با 
رشــد کمونیســم و جنگ های مرتبط با براندازی حکومت های محلی نیستند. در 
نتیجه آمریکا تغییر روش داده بود که این کشورها را به سمت دولت های بورژوازی 
بکشــاند و در این راســتا یکی از گزینه ها دولت ایران بود که هم نیمه فئودالی و 
هم نیمه مســتعمره بود. در ابتدا می خواستند شاه را ساقط کنند و علی امینی را 
آورده بودنــد و فرض بر این بود که می خواهند در ایران جمهوری اعلام کنند. اما 
شــاه خودش قبول کرد که این تغییرات را انجام دهد و برنامه هایی را اعلام کرد. 
ایــن برنامه ها مورد توافق نهضت آزادی هم بود، ولی آنها علیه دیکتاتوری شــاه 
تظاهراتی انجام دادند. در این تظاهرات محمد حنیف نژاد همراه ســعید محسن، 
بسته نگار، آیت االله طالقانی و مهندس بازرگان دستگیر شدند. برخی به زندان های 
سنگین محکوم شدند و برخی هم به هفت ماه زندان. یعنی محمد حنیف نژاد در 
زمان ۱۵ خرداد در زندان بود. وقتی زندانش تمام شد، دوران خدمت سربازی اش 
بود. ایشــان به خدمت ســربازی اعزام می شــود و دوره تعلیماتــی نظامی را در 
تهران همراه سعید محســن می گذراند. بعد از چهار ماه که دوره تعلیمات تمام 
می شــود، مثل همه به رسته های تخصصی تقســیم می شوند. باسوادها معمولا 
به رســته توپخانه منتقل می شوند. محمد حنیف نژاد به رســته توپخانه می رود 
و ســعید محســن به رســته پیاده  زرهی. در نتیجه محمد حنیف نژاد به اصفهان 
اعزام می شــود و سعید محسن به شــیراز. وقتی دوره تخصصی توپخانه محمد 
حنیف نژاد در اصفهان تمام می شود، به لشکر ۳۷ تبریز منتقل می شود که قبلا به 
نام لشکر ۳۲ شناخته می شد. درواقع حنیف نژاد به گردان ۵ که تیپ ۳ زرهی مرند 
بود منتقل شــد. در آن زمان بنده گروهبان ســوم یعنی درجه دار توپخانه لشکری 
در گردان ۵ بودم و محمد حنیف نژاد به واحد ما آمد و از همان جا آشــنا شــدیم. 
بارها گفته شــده که حنیف نژاد با ســعید محســن به این نتیجه رسیده بودند که 
باید پارلمانتاریســم را کنار گذاشت و مبارزه مســلحانه کرد. در زندان این مسئله 
را به آقای بازرگان هم گفته بودند که ایشــان دســتش را موقع ترخیص از زندان 
به صــورت تپانچه درآورده و به این ترتیب گفته بــود بیرون که رفتید مبارزه کنید. 
ایشــان خودش به مشی مسلحانه معتقد نبود، اما با این علامت به اینها می گوید 
که مبارزه مســلحانه کنید. محمد حنیف نژاد که با این انگیزه به خدمت ســربازی 
آمده بود در گردان ۵ با درجه دارها صحبت می کرد. از جمله با درجه داری به نام 
بیوک قهرمان زاده صحبت می کند که دوســت من بود و در جنگ تحمیلی شهید 
شد و ضمنا عضو کادر نظامی سازمان هم بود. محمد حنیف نژاد از ایشان می پرسد 
شما چقدر ســواد دارید؟ اینجا اصلا درجه دار باسواد هست؟ ایشان می گوید بله، 
محمود طاهرزاده دهم را تمام کرده. من شبانه تحصیل می کردم. دو، سه روز بعد 
که به واحد ما آمد، من دوره هدایت آتش را داشــتم. در توپخانه کسانی این دوره 
را می بینند که نســبت به دیگران سواد بیشتری داشته باشند و من دوره قوانین تیر 
را گذرانده بودم. در کمیته قوانین تیر که از آتشــبارها تشکیل می شد، معمولا من 
و یک اســتوار دیگر در گردان مربی بودیم و برای دوســتان خود در گردان تدریس 
می کردیم. حنیف نژاد به کمیته قوانین تیر آمد که هر روز تشــکیل می شــد. به من 

گفت اگر قبول بفرمایید می خواهم اینجا با شــما قوانین تیر را یاد بگیرم. گفتم اگر 
فرمانده آتشــبار اجازه بدهد مانعی ندارد، بیا شــرکت کن، من یاد می دهم. ایشان 
آمد و ضمن صحبت هایش گفت شنیده ام شما شبانه تحصیل می کنید. گفتم بله، 
دهم را تمام کرده ام و می خواهم امســال یازدهم را بخوانم. گفت اگر مایل باشید 
حاضرم هندســه و ریاضی به شــما تدریس کنم. دست خطش هم هست. گفتم 
خوشحال می شــوم، چون از تبریز که به اینجا منتقل شده ایم امکانات کم است و 
خیلی خوشحال می شوم در این دو درس آمادگی داشته باشم. گفت بعدازظهرها 
که خدمت تمام شد به خانه من در مرند بیا و من هندسه و ریاضی درس می دهم. 
قبول کردم. مرند هم شهر کوچکی است و آدرس را می شناختم. روز اول که رفتم 
در مورد هندســه و ریاضی صحبت کرد و من یادداشت برمی داشتم و ایشان هم 
تدریس می کرد و مســئله هندســی حل می کرد. در ضمن این را هم بگویم که در 
آن زمان درس کلاس فارسی سربازان بر عهده افسران وظیفه بود که بعدازظهرها 
تشکیل می شد، اما تدریس حنیف نژاد را در این کلاس ها ممنوع کرده بودند، چون 
ایشــان سیاسی بود و بیوگرافی اش را برای گردان فرســتاده بودند که کنترل کنند 
و به ایــن دلیل از تدریس ممنوع شــده و بعدازظهرهایش آزاد بود. بعد از ســه 
جلســه که به خانه حنیف نژاد رفتم، گفت ممکن اســت به خانه من که می آیی 
صاحب خانه ناراحت شــود و اگر مایل باشــی می توانیم بــا هم یک خانه بگیریم 
که راحت باشــیم. قبول کردم و ما در محله پایین مرند یک خانه دربست گرفتیم. 
ســاختمان ها معمولا گِلی بودند. خانه یک اتاق با دستشــویی و حمام داشــت. 
برق داشت اما آب آشامیدنی نداشــت، چون مرند هنوز لوله کشی آب آشامیدنی 
نشــده بود. در این خانه دَه ماه با محمد حنیف نژاد هم خانه بودیم و این ســابقه 
آشــنایی ما اســت. وقتی با هم این خانه را گرفتیم، حنیف نژاد به من گفت خانه 
قبلــی ات را تخلیه نکن و گاهی برو ســر بزن. از همان روز اول می دانســتم چون 
ایشــان سیاسی بوده، احتیاط می کند و اینکه می گوید خانه را تخلیه نکن برای این 
اســت که وانمود نشود ما با هم هم خرج هســتیم و همه فکر کنند من در خانه 
جداگانه ای زندگی می کنم و در پــادگان رابطه ای کاری با هم داریم. قبل از اینکه 
حنیف نژاد به واحد ما بیاید، من به علاوه شــش نفر از درجه داران ارتش، به علت 
نارضایتی هــا و تحقیرهایی که در حق درجه دارها انجام می شــد، حالت عصیان 
داشــتیم و تصمیم گرفته بودیم در شرایط مناسب شورش مسلحانه کنیم. یکی از 
این شش نفر درجه دار، همان قهرمان زاده بود که گفتم به عنوان استاد درس های 
عملی محمد حنیف نژاد انتخاب شــده بود. نام این شش نفر را در مرکز اسناد ذکر 
کرده ام. آنها بعدا به ســازمان پیوستند و اولین هسته نظامی سازمان شامل من و 
این شش نفر درجه دار بود. اما محمد حنیف نژاد از این قضیه مطلع نبود و من هم 
به او نگفته بودم و بعد از اینکه قرار شد سازمان تشکیل شود به محمد حنیف نژاد 
گفتــم ما چنین تصمیمی داشــتیم. قبل از این ما چند درجــه دار در تبریز خانه ای 
در کوچه پســت خانه قدیم روبه روی مسجد صمصام خان نزدیک به محله ای که 
بدنام بود، انتخاب کرده  بودیم و جلسات مان را آنجا می گذاشتیم که ضداطلاعات 
شــک نکند. در جلســات مان طرح می ریختیم که کجا اقدام کنیم و چه کســی را 
بزنیم. می دانستیم که اگر اقدام مسلحانه کنیم کشته یا دستگیر و اعدام می شویم، 
اما می خواستیم کارمان پیامی باشــد برای نظام و ارتش شاهنشاهی که این همه 
درجه دارهایش را تحقیر نکند. کســی که با رضایت قلبی آمده و اســتخدام شده 
و خدمت می کند لزومی ندارد این همه تحقیر شــود، چــون با تحقیر علاقه  را در 
درجه دارها از بین می بردند. به هرحال ما قصد عصیان داشــتیم، اما آن موقع این 
را به حنیف نژاد نگفتم. انگار دســت تقدیر دو جریــان را به هم پیوند داد. محمد 
حنیف نژاد با کشف ما در ارتش به این نتیجه رسید که می توان جنگ مسلحانه در 
ایران راه اندازی کرد و قبل از آن هرچه بود اســتدلال های ذهنی و فکری بود و در 
عمل کاری نشده بود. اما وقتی قهرمان زاده و من را می بیند و با ما صحبت می کند 
و متوجه می شــود از رژیم دل خوشــی نداریم، به این نتیجه می رسد که می شود 
مبارزه مســلحانه را راه اندازی کرد چون در ارتش هم نارضایتی وجود دارد و این 
مهم ترین نکته در تشــکیل سازمان بود. خیلی از دوستان از این موارد خبر ندارند. 

مثــلا نمی دانند که ما دو نفر به نام محبی داریم. یکی ســرهنگ جعفر محبی از 
لشــکر ۹۲ زرهی اهواز و یکی سروان علی محبی که از فامیل های سعید محسن 

بوده و در لشکر ۶۴ ارومیه حضور داشت.
 نوع رفتار محمد حنیف نژاد در سازمان چطور بود؟  �

پیدایش رفتارها و خصوصیات اجتماعی از خانواده شــروع می شود. ایشان در 
یک خانواده بســیار آرام، بدون برخورد و بیشتر در سکوت رشد کرده بود که برای 
تربیت کودکان خیلی لازم اســت. محمد حنیف نــژاد در خانواده ای به دنیا آمد و 
رشد کرد که همیشه آرام بود و از قِبل همین آرامش، متفکر شده بود. بعدها هم 
در زندگی اش مواردی را کســب کرده بود که متکی به قاطعیت و نظرات خودش 
بود. اینکه می گویند خشن بوده یا اخلاق تندی داشته، درست نیست. خیلی تودار، 
آرام و مهربان بود. نه آدم بشــاش و خنده رویی بود و نه اخمو و گریان. شخصیت 

بسیار عادی و نرمال داشت.
 از چه زمانی برنامه های مطالعاتی سازمان شروع شد و حنیف نژاد از چه زمانی   �

درباره مارکسیسم و ماتریالیسم تحقیق کرد و این تفکر را پذیرفت؟
اولین برنامه ســازمان یک برنامه دوســاله از ســال ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۶ بود. برنامه 
آموزشی تربیت کادرهای همه جانبه. در مدت این دو سال هیچ گونه نظریه ای جز 
جزوه «مبارزه چیست» که توسط عبدالرضا نیک بین رودسری به خوبی تنظیم شده 
بود، در کار نبود. مطالعات  ما بیشتر روی کتاب هایی بود که جنبه مبارزاتی داشت 
و همچنین کتاب هایی که بر اســاس آنها می شد مسائل داخلی را تبیین کرد، مثل 
«عین الدوله و رژیم مشروطه» یا «انسان گرسنه» ژوزوئه دوکاسترو یا کتاب هایی از 
فرانتس فانون و کتاب هایی در حوزه اقتصاد. برای مثال اولین آموزش من این طور 
بود که محمد حنیف نژاد از پیدایش اولین اجتماعات بشــر شــروع کرد و بعد به 
دوران های برده داری، فئودالیسم و سرمایه داری رسید و اتحادیه های اقتصادی را 
با من کار کرد. هم زمان مطالعه قرآن و نهج البلاغه هم بود. یعنی تمام استنادات 
 ما به چیزهایی بود که در دســترس مان بود، به خصوص از نظر اعتقادی به قرآن 
و نهج البلاغه اســتناد می کردیم. اینکه می گویند این هــا التقاطی و دوگانه بودند 
درواقع تبلیغاتی برای کوبیدن ســازمان و این فرهنگ ملی-میهنی اســت و اصلا 
این طوری نبود. ما بی هیچ ریاکاری مســلمان بودیم. از ســال ۱۳۴۶ که مطالعات 
مارکسیسم در سازمان به تدریج شروع شــد، به خاطر استفاده از علم بود. بنده به 
ماتریالیسم تاریخی معتقدم، چون به جز این روش تاریخ را نمی شود بیان کرد مگر 
اینکــه به وقایع نگاری مورخینی که دعاگوی ذات ملوکانه بودند اکتفا کنیم. ما به 
روش دیالکتیکی اعتقاد داشتیم و می خواستیم بر این اساس واقعیت های تاریخی 
را بفهمیم تا بفهمیم که چگونه این مملکت به اینجا رســیده و ما مبارزات مان را 
بایــد بر چه مبنایــی قرار دهیم. ویژگی مهم جریان این بــود که ما هرگز به خارج 
وابســته نشدیم، حتی در دوره مطالعات مارکسیستی هم نمی توان گفت که چون 
جزوات بیشتر از مائو بود پس ما چینی بودیم. این گونه نبود، ما خیلی از نوشته های 
لنین و استالین را هم خوانده ایم. مارکس هم خوانده ایم. من می توانم از «چه باید 
کرد» لنین برای شما صحبت کنم. اما از نظر فلسفی هرکس اعتقادات خودش را 
دارد. همه باید بدانند روشــنفکران ما در آن دوره بیشتر تحت تأثیر جو مارکسیسم 
جهانی بودند. از این نظر کســانی که تغییر موضع دادند، قبل از اینکه به فرهنگ 
مارکسیســم و گفته های لنین و مارکس آگاهی و تسلط داشته باشند، بیشتر تحت 
تأثیــر این جو عمومی و جهانی به مارکسیســم گرایش پیــدا کردند. بنیاد هویتی  
این افراد وقتی به دانشــگاه ها رفتند بیشــتر تکان خورد، چون جو دانشگاه ها آن 
روزها، یا ســکولار و غیرمذهبی بود یا مارکسیستی بود و مارکسیسم در دانشگاه ها 
بیشــتر تسلط داشت. از این نظر باید گفت که گرایشات بخش روشنفکری سازمان 
به مارکسیســم، ناشی از مطالعات شان در ســازمان نبود. البته این مطالعات تأثیر 
داشــت، اما اکثر روشــنفکران آن زمان به مارکسیســم گرایش داشتند و حتی اگر 
اعضای کانون نویســندگان ایران را در نظر بگیرید می بینید که در میان آنها دو نفر 
مذهبی هم وجود ندارد و همه شان مارکسیست اند. بنابراین اشتباه است که گفته 
شــود این ها التقاطی بودند. ما مذهبی بودیــم و اعتقادات محمد حنیف نژاد هم 
خیلی محکم بود. همین طور استدلال هایش در مورد قرآن برای ما بسیار آموزنده 
و علمی و به دور از جهل و خرافات بود. محمد حنیف نژاد شــدیدا به رواج جهل 

و خرافات اعتراض داشت.
 با توجه به اینکه شــما در ارتش بودید و با سابقه سیاسی محمد حنیف نژاد هم   �

آشنا بودند، آیا به خاطر ارتباط با او به شما مشکوک نشدند یا زندانی نشدید؟
ارتباط مــن و حنیف نژاد تا حد امکان مخفیانه بود و رعایت می کردیم کســی 
متوجه نشــود که ما هم خرج هســتیم. ۱۰ ماه را این طور گذراندیم، یعنی از آبان 
۱۳۴۳ تــا پانزدهم تیر ۱۳۴۴ با محمد حنیف نژاد هم خانــه بودم. در این مدت به 
من آموزش مــی داد و کتاب هایی کــه او برای آموزش اســتفاده می کرد، بعدها 
کتاب های رسمی آموزشی سازمان شد؛ مثل «جهانی میان ترس و امید» تیبورمند 
یا آثار فرانتس فانون و «عین الدوله و رژیم مشروطه». مسئولین سازمان بعدتر این 
کتاب هــا را برای مطالعه به افراد می  دادند و پس می  گرفتند. قبل از اینکه محمد 
حنیف نژاد در پانزدهم تیرماه از خدمت مرخص شود، سه روز برای تصفیه حساب 
آنجــا بود و قبل از آنکه به تهران برود قرار گذاشــتیم آخــر تیرماه به خانه من در 
تبریز بیاید و من هم از مرند به تبریز بروم. ایشــان به تهران رفت و وقتی برگشــت 
گفت با دوســتان صحبت کرده ام و قرار است ســازمان ایجاد کنیم. گویا با سعید 
محسن که همزمان با محمد حنیف نژاد خدمتش تمام شده بود، سراغ عبدالرضا 
نیک بین رودســری می روند و در اول شهریورماه ســه نفری تصمیم می گیرند که 
سازمان ایجاد کنند. آنها تا پانزدهم شهریور با تعدادی از افراد تماس می گیرند که 
در اولین جلسه سازمان شرکت کنند. این منجر به این شد که افراد به تبریز آمدند 
و جلســه ای که ذکر کردم تشــکیل شــد که من هم در آن حضور داشتم و به این 
صورت سازمان تشکیل شد. منتها من چون نظامی بودم، یک سال پس از تشکیل 
سازمان به دوره اطلاعات اعزام شدم. یعنی رفتارم طوری بود که هیچ گونه شک و 
شبهه ای نسبت به من وجود نداشت و من در سال ۱۳۴۵ دوره توجیهی اطلاعات 
دیــدم. قبلا یک دوره چهار ماهه اطلاعات عادی دیده بــودم، اما این دوره توجیه 
اطلاعات بود و از دوره قبلی برتر بود و متشکل از سی درجه دار و بیست افسر بود. 
من کارنامــه این دوره را گرفتم. به هر حال من و دیگــر افراد ارتش چون نظامی 
بودیم یا دوره اطلاعات دیده بودیم و به مســائل امنیتی در ارتش آشــنا بودیم، به 
حد کافی در حفظ خود کوشــا بودیم. جالب اســت که بگویم من در بازجویی ها 
فقط یک اشتباه کردم که آن هم به چشم نیامد، ولی به جز آن در همه بازجویی ها 
خیلی حرفه ای پاســخ دادم. قبل از تماس با هر کســی مســائل امنیتی را رعایت 
می کردیم. این ویژگی ما نظامی ها در مقایســه با دوستان روشنفکر ما در دانشگاه 
بود. با وجود اینکه شــش نفر بدون اعتراف من در سال ۱۳۵۰ دستگیر شدند و به 
زندان آمدند، فقط چهار نفر از آنها به هفت ماه زندان محکوم شدند. به این نکته 
توجه داشــته باشــید که من هم در پادگان مسلح دستگیر شده بودم. با کلت یک 
آمریکایی که کِش رفته بودم و در کمرم بود دســتگیر شدم. با این وصف پنج سال 
زندان گرفتم. از دوســتان دیگر هم چهار نفر، هفت ماه حبس گرفتند و بقیه از دو 
هفته تا چهار ماه در بازداشــت بودند و محکومت قضائی نگرفتند. این ناشــی از 
حرفه ای بودن ما در بازجویی ها بود، در حالی که بعدا افشــا شــد من به سازمان 
تی ان تی داده بودم و زمان بازداشــت کلتِ مستشار آمریکایی در کمر من بود. آن 
زمان مستشاران آمریکایی در ایران بودند. یک روز یکی از این مستشاران که در حال 
مستی نشسته بود، کلتش از جلدش بیرون زده بود و یکی از دوستان نظامی ما با 
نام میراخوان خاقانی، مستشار را می بیند که حرف های رکیک و بی ربط می زند. از 
طرف دیگر قهرمان زاده هم وســط تیراندازی بوده و برای استراحت کار را تعطیل 
کرده و آنجا بود. خاقانی به قهرمان زاده می گوید این مستشار به ما فحش می دهد. 

قهرمــان زاده هم می گوید مــن حالش را می گیرم و دور می زند و اســلحه اش را 
یواشــکی برمی دارد و لای پارچه ای کهنه می پیچد و به خاقانی می دهد که جایی 
گم و گور کند. خاقانی هم کلت را زیر یک بوته چال می کند و برمی گردد. زمانی که 
مستشار می فهمد اسلحه اش نیست، تا ساعت ۳ و ۴ عصر میدان تیر و همه جا را 
می  گردند. جست وجو که تمام می شود، قهرمان زاده کلت را از زیر بوته درمی آورد 
و جای دیگری می برد. به دلیل این که اگر به نحوی خاقانی دســتگیر شد و اعتراف 
کــرد که کلت را جایی چال کرده، قهرمان زاده بتواند انکار کند و بگوید چون کتک 
خورده از ترسش مرا معرفی کرده. گزارش ضداطلاعات هم این طوری است که یا 
کلت همراه مستشار نبوده یا چون مست بوده جای دیگری گم کرده است. با وجود 
این، خاقانی در این مورد دســتگیر می شــود. البته او قبلا هم یک بار دستگیر شده 
بود. قبل از اینکه حنیف نژاد به واحد ما بیاید و من با او هم خرج شوم، خودمان هم 
فعالیت های کمی داشــتیم. مثلا اعلامیه کاپیتولاسیون آیت االله العظمی خمینی 
را آن زمان با کاربن ســه برگ کپی می کردیم و به هــر نفر ۳۰ عدد می دادیم، بعد 
در پاکت می گذاشــتیم و زمان اذان به خانه ها می انداختیم. چون آن ساعت برق 
نبود و تردد در محلات کم بود. تعدادی از این اعلامیه ها را در پادگان مرند و تبریز 
و مراغه پخش کرده بودیم. وقتی خاقانی اعلامیه را می خوانده، یکی از دوســتان 
و هم دوره ای های ما که بعدا مشــخص شد جزو ضداطلاعات است او را می بیند. 
این باعث می شود که خاقانی دستگیر شود و خاقانی می گوید من این برگه را پیدا 
کرده ام. همان جا یک درجه دار به نام علیقلی حبیب زاده را هم دستگیر می کنند و 
شدید شکنجه می کنند. حبیب زاده تا آخر سکوت کرد و طوری ترسانده بودنش که 
دیگر با کسی حرف نزد. حتی از زندان که آزاد شدم او همان طور توی خودش بود. 
ولی خاقانی چون قبلا با ما بود و آگاهی داشت، شجاع بود و نمی ترسید. اما چون 
پیش از این او را گرفته بودند، دوباره بازداشت شد و سه ماه و نیم در بازداشت بود. 
اسلحه ای که قهرمان زاده برداشــته بود، چون جزو اسلحه های استاندارد ارتش 
شاهنشاهی بوده، یک جلد برایش درست می کنند و در اسلحه خانه جزو کلت ها 
می گذارند، فقط شماره سریالش فرق داشته و مال ما نبوده و آمریکایی بوده است. 
من این کلت را از اســلحه خانه برداشــتم و با همین اسلحه در پادگان صالح آباد 
کرمانشاه دستگیر شدم. خاقانی یک بار دیگر هم آنجا دستگیر می شود. یک بار هم 
سال ۱۳۵۰ یک هفته بعد از من دستگیر می شود. نه به خاطر اعتراف من، بلکه به 
خاطر این که ما همیشــه در دیدرس ضداطلاعات بودیم و کسانی را هم که به من 
نزدیک بودند دســتگیر کرده بودند. خاقانی آنجا هم بازجویی شد. از آن شش نفر 
درجه دار دو نفر یعنی آقای خاقانی و آقای اربابی هنوز زنده هستند. اربابی هفت 
ماه زندان رفته بود. خاقانی در مجموع یک ســال بازداشــت بود، اما محکومیت 
قضائی نداشــت. ضمنا خاقانی خیلی هم شــکنجه شــده بود. همسر خاقانی را 
جلوی زندان در حالی که بچه  شــیرخواره اش را در آغوش داشته هل می دهند و 
هر دو به زمین می افتند و ســر بچه به زمین می خورد و فوت می کند. خاقانی بعد 
از آن دیگر بچه دار نشــد. آن قدر او را زده بودند که ۱۲ روز خون ادرار می کرد. من 

هم دنده هایم شکسته است.
 شما چند سال زندان بودید؟  �

من شــش سال زندان بودم. پنج ســال محکومیت داشتم و یک سال هم ملی 
کشــیدم. اولین بار در کرمانشاه دستگیر شــدم که به زندان باغشاه بردند. بعد یک 
شــب در قزل قلعه بودم، به زندان اوین منتقل شــدم و ۲۱ روز در اوین بودم، بعد 
چهار ماه در جمشیدیه بودم، سه روز به زندان موقت شهربانی که الان موزه عبرت 
شده منتقلم کردند و بعد من را به زندان قصر بردند که بیشتر از سه ماه آنجا بودم 
و ســپس به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شدم. دو سال و خرده ای در آنجا بودم. 
بعدا متوجه شدم احتمالا من هم قرار بوده جزو آن یازده اعدامی در تپه های اوین 
باشــم. چون نوزده روز مانده به عید ۱۳۵۳ مرا از مشهد نمی دانم به کجا منتقل 
کردنــد. من را در یک اتاق در تهران نگه داشــتند و بعد ســوار قطار تهران- تبریز 
شــدیم، اما وســط راه در زنجان پیاده ام کردند. سه ماه در زنجان در داخل ساواک 
زندانی بودم. آنجا غذا خوب می دادند و تخت هم داشــتم، اما با کســی ملاقات 
نداشــتم. بعدها فهمیدم که احتمالا من هم یکی از گزینه های اعدام در تپه های 
اوین بودم، چون قبل از انتقال من به تهران، معاون ســاواک در خراســان با دست 
محکم به شــکم من ضربه زد چون من روزه بودم، و با ادبیات مخصوص خودش 
گفت فلان فلان شده می دانیم چه کاره ای، فقط سرت را بنداز پایین و زندگی کن! آن 
زمان هیچ چیزی از من لو نرفته بود. آن کلت هم مســئله داشــت. در مورد کلتی 
که از مستشــار آمریکایی دزدیده شــده بود، اگر خاقانی یا قهرمان زاده که دستگیر 
شده بودند دهان باز می کردند مسئله کلا زیر و رو می شد و ضداطلاعات زیر سؤال 
می رفــت. یا در ماجرایی دیگــر احمد کبرآبادی به من کلــی تی ان تی داده بود و 
گفته بود یک اســلحه هم می دهم. ایشان اهل ســنندج و متولد بغداد بود. به او 
گفته بودند فلان فلان شــده تو ســنی هستی با شــیعه ها چه کار داری! احمد هم 
گفته بود من محمود را می شناســم، مرد است. به علی قسم اگر بگوید تو را بزنم، 
می زنم! می خواهم بگویم که ما این طــور بازجویی پس می دادیم و می گفتیم ما 
دوســت و رفیق هستیم، اما از مسائل سیاســی خبر نداریم. این ها برای ما مسئله 
نبود، به خصوص که ما مذهبی بودیم و آنها دنبال مارکسیست ها بودند، چون قبلا 
سازمان افســری حزب توده لو رفته بود و برای همین دنبال مارکسیست ها بودند 
و ما مذهبی بودیم. بعد از اینکه از زندان آزاد شــدم و بعد از انقلاب فهمیدم که 
من خیلی مورد حمایت بوده ام. ضداطلاعات از همان اول همه چیز را می دانست. 
با اینکه می دانستند مخالف هستیم ما را پوشش داده بودند. بعد از انقلاب وقتی 
برای مصاحبه به ســتاد مشــترک ارتش دعوت شــدم مرحوم رحیم نیک بخت از 
کارشناسان مرکز اســناد، دست نوشــته ها و تکه کاغذهایی که بعد از انقلاب نگه 
داشــته بــودم تنظیم کرد که کتاب شــود و نامش را هم خــودم گفتم. وقتی این 
کتاب تنظیم شــد یک نســخه را به ارتش دادم که مطالعه کنند. بعد جلســه ای 
تشــکیل داده بودند که در آن جلسه همه افسر ارشد و امیر بودند. یکی از امیرها 
کتاب را دســتش گرفت و گفت آقای مهندس، همکار سابق، این را دوستان شما 
نمی فهمند، اما شــما چرا این قدر مورد حمایت بودید؟ گفتم این را از کســانی که 
حمایتم می کردند باید بپرســید نه از من! من آمدم یک بار گذشــته ام را روز به روز 
مرور کرده ام. اما قبل از اینکه آن امیر ارتش این را به من بگوید یکی از کسانی که با 
من مصاحبه می کرد به موردی اشاره کرد که جرقه ای در ذهنم زده شد. زمانی که 
در کرمانشاه دستگیر شدم مرا به تهران انتقال دادند. ماه رمضان تازه تمام شده بود 
و حدود ســاعت سه و نیم صبح با دو جیپ از کرمانشاه حرکت کردیم که یکی از 
جیپ ها اسکورت بود. در گردنه اسدآباد صبح خیلی زود که هنوز آفتاب نزده بود 
به یک قهوه خانه رفتیم که گفتم اجازه دهید پوتین هایم را دربیاورم و نماز بخوانم. 
گفتند دست هایش را باز کنید، اما پابندش را باز نکنید و پوتین هایت را هم درنیاور. 
اجر نماز این طوری بیشتر است. پرسیدند صبحانه چه می خوری؟ گفتم نان و پنیر 
و چای شــیرین. افسری از تهران برای بردن من آمده بود، بعدا متوجه شدم همان 
روز دســتگیری از ضداطلاعات لشکر خیلی حمایتم کرده اند. افسر گفت صبحانه 
کره و تخم مرغ بدهید، گفتم نه همان نان و پنیر و چای شــیرین می خورم. رئیس 
ضداطلاعات لشــکر گفت این ها زاهدند و پول ما را مکروه می دانند و نان و پنیر را 
هم از سر ناچاری می خورد. خبرنگار به من گفت حتما شما را می شناختند. دیدم 
درســت می گوید، اگر من را نمی شناخت که نمی گفت این ها زاهد هستند. متوجه 
شــدم قبل از آن خیلی زیر نظر بوده ام و خودم هم احساس کرده بودم، ولی فکر 
می کردم اشتباهی صورت گرفته که زیر نظرم. بخش نظامی سازمان در حدود دو 
ماه و خرده ای قبل از خود تشــکیلات ضربه خورد. این ها همه با مدارک مســتند 
است. یکی از اعضای نظامی اشــتباهی کرده و ضداطلاعات لو رفته بود. متوجه 
می شوند تحت نظر هستند. برنامه ای در لشکر ۹۲ زرهی می ریزند که تمام افسران 

نگهبان لشــکر، رؤسای پاسدار و افسر گشت که خود سرهنگ جعفر محبی بود، از 
دوستان نظامی یا افراد نامطلع باشند. همان شب سلاح های سبک اسلحه خانه ها 
را خالی می کنند و به زاغه ای در اهواز می برند. یک مقدار فشنگ برای اسلحه های 
سبک و مسلسل برمی دارند و با شانزده ماشین ارتشی از اهواز حرکت می کنند که 
به کاخ نیاوران حمله کنند. طبیعتا صبح وقتی می بینند که در اســلحه خانه ها باز 
است بلافاصله اعلام آماده باش می کنند و با تهران تماس می گیرند. از آن شانزده 
ماشــین، چهار ماشین با خود سرهنگ محبی به تهران می رسند. هشت ماشین به 
قم می رســند و چهار ماشــین کمی قبل از قم بودند. این ها توسط لشکر گارد که 
منطقه را محاصره کرده بودند متوقف می شــوند. آنهایی که با سرهنگ به تهران 
رسیده بودند بدون اینکه بتوانند کاری کنند دستگیر می شوند. هشت ماشینی هم 
که در قم بودند و بیشــترین مهمات در آنها بود، توســط لشــکر گارد خلع سلاح 
می شــوند و ۱۴ نفر از درجه داران در دادگاه صحرایی به اعدام محکوم می شــوند 
که در صحرای قم مدفون هســتند. این افراد پانزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ اعدام 
می شوند. ســربازهایی را که مطلع نبودند برمی گردانند و تعدادی را هم دستگیر 
می کنند. هیچ اطلاعاتی از بازجویی و زندان و قبر این افراد در دســت نیست. یک 
نفر از این افراد که الان هم زنده اســت خیلی شکنجه شده و درست راه نمی رود. 
از ایشــان پرســیدم فلانی کجاســت؟ گفت بعد از انقلاب به خانه شان رفتم و به 
مــن گفتند از زمانی که گفته به مأموریت مــی رود دیگر نیامده و ما هم به هر جا 
ســر زده ایم گفتند اطلاعی نداریم. فقط از یک نفر خبر دارم که بعد از دســتگیری 
برای بازجویی به تهران آوردند. کپی یک گزارش از فردی که آزاد شــده در دست 
من اســت. در این سند ضداطلاعات ارتش لشــکر اهواز گزارشی به دادیار زندان 
داده اســت. آنجا به جعفر محبی و تعداد شرکت کنندگان در کودتا اشاره شده که 
۲۱۰ نفر ذکر شده که شامل ســرباز، درجه دار و افسر است. آن زمان من کرمانشاه 
بودم و وقتی احساس کردم ممکن است مشکلی پیش بیاید، یک خانه گرفتم. در 
کرمانشاه سه خانه داشتم. یک خانه با مادرم بودم. یک اتاق با تعدادی از دوستان 
داشتم. یک خانه جدا هم در یک محله پرت گرفته بودم که جلسات را آنجا برگزار 
می کردیم که این خانه لو رفت. من یک مقدار وســایل موردنیاز جنگ های چریکی 
را در آن خانــه انبار کرده بودم که ضداطلاعات کشــف کــرده و برده بود. در آنجا 
قمقمه، فانوســقه، پوتین، اورکت و خلاصه وسایل برای پنجاه نفر چریک موجود 
بود که همه را پیدا کردند. این وسایل را جمع کرده بودیم که اگر قرار شد جنگ های 
چریکی در کردستان راه اندازی کنیم وسایل ابتدایی در سرما داشته باشیم. هر کسی 
که با من مصاحبه کرده، بدون اســتثنا در آخر به من گفته آقای طاهرزاده سازمان 
این چیزی است که شما می گویید یا آن چیزی که به عراق رفتند؟ گفتم از خودشان 
بپرسید. تنها بازمانده سازمان من هستم و خودشان هم می دانند. همه شان من را 
می شناســند. حتی بهمن بازرگانی در مصاحبه هایش از من نام برده اســت. همه 
می گویید که کتبی، شفاهی را باطل می کند. من برای هر گفته ام مدرک دارم. حتی 

در مورد چهارده نفر که گفتم اعدام شدند، نامه رسمی و کددار ارتش را دارم.
 چه سالی از سازمان مجاهدین خلق جدا شدید؟  �

اواخر سال ۱۳۵۸ از سازمان جدا شدم. در جلسه ای مسعود رجوی و دیگران را 
دیدم و فهمیدم که این ها این کاره نیستند و باید یک دولت خارجی هدایت شان کند. 
آن قدر پیاده و کم سواد بودند که به خاک دشمن رفتند. عراق اگر نظام علاقه مند به 
ایران هم داشته باشد در نهایت دشمن ژئوپلیتیک ایران است، چون دوسوم خاک 

عراق سرزمین اصلی ایران است.
 چه زمانی با مســعود رجوی جلســه داشتید؟ چه کســانی در جلسه شرکت   �

داشتند؟
ســال ۱۳۵۸ بــود. مهدی ابریشــمچی، محمد حیاتی، عبــاس داوری، مهدی 
فیروزیان، محمود احمدی، موسی خیابانی، مسعود رجوی و من. این را هم بگویم 
که من مسعود رجوی را به مرکزیت سازمان آوردم. من در زندان این کار را کردم و 
هیچ کدام نمی توانند نفی کنند. از بهمن بازرگانی دعوت نکرده بودیم. درســت یک 
هفته بعد از اینکه من را به زندان قصر بردند، فکر  کنم در روز ۲۲ یا ۲۳ مرداد ماه، 
 مســعود رجوی درخواست تشکیل جلسه داد که من اسامی را نوشتم و ثبت شده 
است. کسانی که آنجا بودند زنده هستند. مسعود رجوی آن زمان در زندان ایزوله و 
بایکوت بود. من درخواســت جلسه دادم، چون من تنها بازمانده بودم و کسی روی 
حرفم حرف نمی زد. آنجا می گوید فیروز تنها و قدیمی ترین عضو ســازمان است و 
مسئولیت ها باید تقســیم شود. مسعود رجوی، موسی خیابانی، فتح االله خامنه ای، 
کاظم شــفیعی ها، رضا باکری، حسین خسروشــاهی و من آنجا بودیم و اسامی را 
نوشتم. مرکزیت ما دو بخش داشت: بخش مسلط و غیرمسلط. رجوی و حتی بهمن 
بازرگانی تا سال ۱۳۴۸ در بخش ستادی مرکزیت بودند. از بخش مسلط سازمان که 
فرمانده اســت، تنها من مانده بودم. در بخش غیرمسلط رسول اسماعیل زاده هم 
مدتی در مرکزیت بود. علی میهن دوســت، محمود عسگری زاده و علی باکری هم 
در بخش غیرمسلط بودند. اینها ستادی آمده بودند. در آن جلسه گفتم رجوی باشد 
و تا این را گفتم گل از گل رجوی شکفت. نکته اینجاست که چرا همه او را بایکوت 
کرده بودند، در حالی که من بیش از همه می دانستم او خانه محمد حنیف نژاد را لو 
داده است. اینجا باید به موضوع دیگری اشاره کنم. حاج محمد حسن عبد یزدانی، 
معرفِ موســی خیابانی به سازمان، بســیار اعجوبه بود. ایشان ظاهری داشت که 

وقتی کســی نگاهش می کرد تصور می کرد خیلی 
چیزی حالی اش نیست. مذهبی هم بود. زمانی که 
او را برای بازجویی می بردند خیلی گیر نمی دادند. 
یــک بار در زمان بازجویی از او، یک نفر دیگر را هم 
بــه بازجویی می آورند و یزدانی را رها می کنند و به 
ســراغ آدم جدید می روند. چندین پرونده هم آنجا 
بوده اســت. یزدانــی پرونده ها را کــه نگاه می کند 
می بیند یکی برای مســعود رجوی است. آن را باز 
می کند و می بیند یک کروکی کشیده شده که خانه 
محمد حنیف نژاد است. مسعود رجوی هم آدرس 
را لو داده و هم اســامی را گفته بود. منشأ شک به 
رجــوی در زندان از همین جا، از محمدحســن عبد 
یزدانی شــروع می شود. یک سال بعد که یزدانی از 
زندان آزاد می شــود، روی اسکناس پنج تومانی از 
مســعود رجوی امضای یادگاری می گیرد که با آن 
امضا در پرونــده مطابقت بدهد. چون فکر می کند 
شــاید ساواک آن پرونده را گذاشــته باشد که نفاق 
ایجاد کنــد، اما بعــدا می بیند امضاهــا مطابقت 
دارد و رجــوی لو داده اســت. محمــد حنیف نژاد 
صبح ۳۰ مهر دستگیر شــد و من ۲۳ آبان دستگیر 
شــدم، یعنی حدود ســه هفته بعد. در این ۲۱ روز 
من در انفرادی بودم و کســی را ندیدم. با این حال 
من در جلســه زندان، رجوی را به خاطر این آوردم 
که فکر می کــردم امروز ضربــه خورده ایم و همه 
ســرویس های جاسوســی دنیا دنبال این هســتند 
که از کار ســازمان ســر در بیاورند. در آن شرایط به 
نظرم او نســبت به بقیه ضعیف تر بود و با این کار 
می خواســتم او را در ســازمان حفــظ کنیم. حتی 
می دانیم که رجوی جزو اعدامی ها بوده و من کپیِ 

نامه نصیری را دارم که نوشته عفو شود.

جواد لگزیان

ارتباط من و حنیف نژاد 
مخفیانه  امکان  حد  تا 
بود و رعایت می کردیم 
که  نشود  متوجه  کسی 
هســتیم.  هم خرج  ما 
این طــور  را  مــاه   ۱۰
یعنــی  گذراندیــم، 
تــا   ۱۳۴۳ آبــان  از 
 ۱۳۴۴ تیــر  پانزدهم 
حنیف نژاد  محمــد  با 
این  در  بودم.  هم خانه 
مدت بــه من آموزش 
کتاب هایی  و  مــی داد 
آموزش  بــرای  او  که 
استفاده می کرد، بعدها 
رســمی  کتاب هــای 
شد؛  سازمان  آموزشی 
مثــل «جهانــی میان 
ترس و امید» تیبورمند 
یا آثــار فرانتس فانون 
رژیم  و  «عین الدوله  و 
مسئولین  مشروطه». 
ســازمان بعدتــر این 
کتاب ها را برای مطالعه 
و  می  دادند  افــراد  به 

پس می  گرفتند

ایران در جنگ
تعامل با جهان مدرن و کشاکش با امپراتورى روسیه

مازیار بهروز
ترجمه شهریار خواجیان

انتشارات اختران

تمرکزِ ربوده شده
یوهان هرى

ترجمه پویان کرمى
نشر طرح نقد

عصر چریک ها: گفت وگوی احمد غلامی با فیروز طاهرزاده

تنها بازمانده
محمود (فیروز) طاهــرزاده، از اعضای اولیه ســازمان مجاهدین خلق اســت که 
ناگفته هایی از ســال های نخستین تأســیس این ســازمان دارد. او تعریف می کند 
که نام ســازمان مجاهدیــن خلق در زمســتان ۱۳۵۱ در زندان انتخاب شــد و در 
اول شــهریور ۱۳۴۴ توسط محمد حنیف نژاد، سعید محســن و عبدالرضا نیک بین 
رودسری تأسیس شد. طاهرزاده روایت دیگری از تأسیس سازمان مجاهدین خلق 

در جلســه ای با حضور هفده نفر در تبریز دارد که از این تعداد ســه نفر همان روز اعلام انصراف می کنند و 
جلســه با چهارده نفر ادامه پیدا می کند و از این تعداد هم بعدها چند نفر دیگر از ســازمان کناره می گیرند. 
طاهرزاده خود را تنها بازمانده سازمان می داند که روایت های مستند کمتر مطرح شده ای از سازمان و ایام 
مبــارزه دارد. در برنامه «عصر چریک ها» به خانه طاهرزاده در تبریز رفته ایــم تا او از تجربیاتش از دوران 

مبارزه چریکی بگوید.

شرق
ری، 
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س: عب
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در جستجوی تمرکزِ ازدست رفته
شــرق: چرا نمی توان مثل گذشــته تمرکز کرد؟ چطــور می توان 
دوبــاره قــدرت تعمق خــود را به دســت آورد؟ کتــاب «تمرکزِ 
ربوده شــده» اثر یوهان هری ســعی دارد با طرح این پرسش ها پاسخی 
برای تمرکزِ ازدســت رفته در زمانه حاضر ارائه کند. در بخشــی از کتاب 
آمده اســت دلتان می خواهد کتاب بخوانید، اما سر و صدا و سوءظن های 
ناشــی از محتواهای شــبکه های اجتماعی توجه تان را منحرف می کند. 
می خواهید چند ســاعت از زمان خود را بــدون مزاحمت با فرزند خود 
ســپری کنید، اما مدام با اضطــراب ایمیلتان را چک می کنیــد تا ببینید 
رئیســتان پیامی فرســتاده یا نه. ممکن اســت بخواهید کســب و کاری 
راه انــدازی کنیــد، امــا در عوض زندگی تان پر می شــود از نوشــته های 
فیس بوکــی کــه فقــط حــس حســادت و اضطــراب را در وجودتان 
برمی انگیزند. به نظر می رســد بی آنکه خودتان تقصیری داشــته باشید، 
هیچ وقت آرام نمی گیرید و مجالی بــرای درنگ و تأمل نمی یابید. نتایج 
مطالعات پروفسور مایکل پوزنر در دانشگاه اورگان نشان داد که اگر روی 
موضوعــی تمرکز کرده باشــید و چیزی حواســتان را پــرت کند، به طور 
متوسط بیست و سه دقیقه طول می کشد تا بتوانید دوباره به همان سطح 
از تمرکز دســت یابید. پژوهش دیگری که روی کارمندان دفاتر اداری در 
آمریکا انجام شــد، نشان داد بیشترِ کارمندان در یک روز عادی حتی یک 
ســاعت هم به طور پیوسته کار نمی کنند. اگر این وضعیت به مدت چند 
ماه یا چند ســال طول بکشد، شما دیگر به ســختی می توانید تشخیص 
بدهید که هستید و چه می خواهید. شما در زندگی خودتان گم می شوید. 
هــری از جیمز بالدون نقل می کند که «نمی توانیم هر چیزی را که با آن 
مواجه می شویم، تغییر دهیم، اما هیچ چیز تغییر نمی کند مگر آنکه اول 
با آن مواجه شویم». ضرورت تعمق درباره تمرکز چنین وضعیتی است. 
بــرای گردآوری شــواهد و اطلاعات، هــری به دانشــمندان حوزه های 
مختلف مراجعه می کند و درمی یابد که در اکثر موارد درباره چیســتی و 
چرایی ماجــرا نظرات مختلف و حتی مخالف دارند. «این امر بی شــک 
یکی از چالش برانگیزترین مشــکلات پیش روی من هنگام نوشتن کتاب 
بوده اســت. اگر منتظر شواهد بی عیب و نقص باشــیم باید تا ابد انتظار 
بکشیم. باید تمام تلاشم را می کردم و براساس بهترین اطلاعات موجود 
کارم را ادامه می دادم و در عین حال همیشــه ایــن نکته را مدنظر قرار 
می دادم که با علمی متقن و عاری از اشــتباه طرف نیســتم و باید جانب 
احتیاط را رعایت کنم. بنابراین تلاش کرده ام در هر فصل از کتابِ حاضر 
تا حــدی نشــان دهــم هریــک از شــواهد ارائه شــده به چــه میزان 
بحث برانگیزند». البته یوهان هری می کوشد تا بر شواهدی تمرکز کند که 
مــورد توافق عام دانشــمندان یک حوزه اســت. تمام ماجــرا از تجربه 
شــخصیِ هری آغاز می شــود. زمانی که او سه ساعت مشغول خواندن 
سه صفحه از ابتدای رمان بوده اما هربار گویی در هپروت بوده در افکار 
مزاحم گم می شــود. «با خودم فکر کردم که با این وضعیت نمی توانم 
ادامه بدهم. داســتان خواندن همیشــه برای من یکی از دلچســب ترین 
کارها بوده و ازدست دادن این دلخوشی برایم مثل ازدست دادن عضوی 
از بدن است. به دوستانم اطلاع دادم که قصد دارم کار جدی ای را شروع 
کنم. فکر می کردم دلیل چیزی که بر ســرم آمده این اســت که انضباط 
فردی کافی ندارم و اینکه گوشی ام افسار اختیارم را به دست گرفته. پس 
در آن برهه فکر کردم راه حل ساده است: منضبط تر باش و گوشی را کنار 
بگذار». هری تصمیم می گیرد چند ماه بدون گوشی و کامپیوتر و اینترنت 
بماند تا تمرکز ازدســت رفته اش را بازیابد. «نیاز داشتم ذهنم را پاک کنم 
و این چنین بود که بالاخره کار خودم را کردم. از کار دســت کشیدم. برای 
پیام گیرم صدایی ضبط کردم و گفتم تا سه ماه آینده در دسترس نیستم. 
هیاهویی را که بیســت سال در آن لولیده بودم، پشت سر گذاشتم». هری 
از این دوره با عنوان «دوره سم زدایی دیجیتال» یاد می کند و می گوید این 
ســم زدایی دیجیتالِ ســخت گیرانه درس های زیادی برای من داشــت، 
ازجمله درک محدودیت های برنامه های ســم زدایی دیجیتال. «ماجرا از 
صبــح یــک روزِ ماه می  شــروع شــد. غرق در فکــر و خاطره روشــن 
صفحه نمایــش  آی پدهــای گریس لند عــازم پراوینس تاون شــدم. فکر 
می کردم مشــکل از طبیعت حواس پرت خودم و تکنولوژی عصر ماست 
و داشــتم همه دســتگاه های دیجیتالم را کنار می گذاشــتم؛ آزادی، آه 
آزادی! برای مدتی طولانی، آزادی». دست آخر هری از تجربیات خود در 
این دوران می گوید. اینکه باید به پدیده ذهن ســرگردان بیشتر دقت کرد. 
«وقتی اجازه دهید ذهنتان آزادانه پرســه بزند، چنین نیست که توجه تان 
زائل شــود، بلکه این خود شکلی از توجه اســت». هری می گوید وقتی 
می گذاریــد ذهنتان از محیط اطراف دور شــود، تازه شــروع می کند به 
فکرکــردن درباره گذشــته و امکان هــای آینده و برقــراری ارتباط میان 
چیزهایــی که یاد گرفته اید. بنابراین ایــن تمرین را آغاز می کند که در روز 
دســت کم چند ســاعتی اجازه دهد افکارش آزادانه غوطــه بخورند و 
ارتباط هــای غیرمنتظره بین افکارش برقرار شــود. «این را هم به تجربه 
دریافتم که چون به قوه توجهم فضای پرسه و چرا می دهم، ذهنم تیزتر 
شده و ایده های خیلی بهتری دارم». هری برای مقابله با سمِ دیجیتال و 
اینکه مدام تحت رصد رســانه های اجتماعی باشیم یا از شدت اضطراب 
دچار فزون مراقبتی شــویم، «سازمان دهی و مبارزه» را پیشنهاد می دهد؛ 
مقابله کردن با نیروهایی که باعث نابودی قدرت توجه مان می شــوند و 
جایگزین کردن آنها با نیروهایی که به بهبود حالمان کمک می کند. هری 
برای رشــد و شکوفاییِ قدرت تمرکز راه هایی ازجمله بازی برای بچه ها، 
کتاب خواندن و کشــفِ فعالیت های معنادار، و مجال پرســه زدن ذهن 
برای جهت دادن به افکار را پیشــنهاد می دهد و چنــد راه کلی دیگر از 
جمله خواب کافی و باکیفیت و ورزش و غذای سالم و مفید و چیزهایی 
که باید در مقابل آنها از قدرت توجه محافظت کرد مانند ســرعت بیش 
از حد، پرش از شــاخه ای به شــاخه دیگر، محرک های زیاد، فناوری های 
مزاحم که برای ذهن شما و گرفتارکردن تان طراحی شده اند، اضطراب و 
خســتگی مفرط و هوای آلوده و از این دست امور مزاحم که توان تمرکز 
را از ذهن انســان می ربایند. کتــاب «تمرکزِ ربوده شــده» بعد از مقدمه 
مفصلِ هری درباره علت نوشتن این کتاب، در چهارده فصل تدوین شده 
اســت که به مســائل مربوط به تمرکز ربوده شده اشــاره می کند و از آن 
جمله اند؛ «ســرعت بــالا، پرش ذهــن و فیلترکردن»، «انســداد حالت 
غرقگــی»، «افزایش خســتگی جســمی و روانــی»، «ازبین رفتن عادت 

مطالعه منظم» و «ظهور فناوریِ قادر به ردیابی و فریب شما».


